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شراب خام

 نویسنده: ▪
اسماعیل▪فصیح

اولین▪چاپ▪1347 ▪
 ناشر▪جدید: ▪

انتشارات▪ذهن▪آویز

»شــراب خام« نخستین رمان اســماعیل فصیح در سال ۱۳4۷ 
منتشر شــد. داستان، روایتی از زندگی جوانی به نام جلال آریان در 
پاییز و زمستان سال ۱۳۳۸ است. جلال آریان که شخصیت انتخابی 
فصیح در اکثر رمان هایش اســت، جوانی برخاســته از خانواده  ای 
نســبتا فقیر در محله درخونگاه اســت. او به تازگی از آمریکا به ایران 
بازگشته و دارای یک خواهر و برادر است. خواهرش در جنوب زندگی 

می کند و برادرش در بیمارستان بستری است...

دل کور

 نویسنده: ▪
اسماعیل▪فصیح

چاپ▪اول:▪1351 ▪
چاپ▪جدید:▪1379 ▪
ناشر:▪البرز ▪

»دل کور« در ســال ۱۳5۱ منتشر می شود. این رمان روایتگر 
خانواده آریان، یک خانواده قدیمی و سنتی در تهران قدیم است 
که در محله ای به نام درخونگاه زندگی می کنند. داستان با خوابِ 
عجیب و آشفته صادق آریان، یکی از پسران خانواده آریان، شروع 
می شود و ما مخاطب روایتی هستیم که دانایِ کل یا سوم شخص 

آن را بازگو می کند...

داستان جاوید

 نویسنده: ▪
اسماعیل▪فصیح▪

چاپ▪اول:▪1359 ▪
ناشر:▪البرز ▪

به گفته  اســماعیل فصیح، نوشــتن این کتاب، شش سال به 
طــول انجامید. این کتــاب، روایت زندگی واقعی پســربچه ای به 
نام »جاوید« از آیین کهن زرتشــتی اســت که در دهه  اول قرن و 
اوج فســاد قاجار به وقــوع می پیوندد. او در پــی یافتن خانواده   
خــود تصمیــم می گیرد بــه همراه عموی خــود از یزد بــه تهران 
عزیمت کند، اما عمــوی او در میانه  راه قم می میرد و او به همراه 
گروهی زائر از قم به تهران می آید. این جست وجو سال ها به طول 

می انجامد و سرگذشتی عجیب را برای جاوید رقم می زند...
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فصیح؛ از امروز تا آینده
بــه اســماعیل فصیــح بازمی گردیم. 
در مقایســه با زمان انتشــار آثــار و روزگار 
حیاتش همین حالا هم به او بازگشته ایم، 
اما در آینده هم مخاطبان و هم منتقدان 
خیلی بیشــتر از امروز به او بازمی گردند. 
بایــد گفــت گریــزی  نویســنده ای کــه 
نیســت از این کــه بلــد اســت چگونه در 
پس کوچه های گذشــته راه بــرود که گم 
نشــود و مخاطــب خود را هم گــم نکند، 
یک بار دیگر همین عبــارت قبلی را مرور 
کنیم دســتمان می آید با آدم کمی روبه رو 
نیستیم و در آینده منتقدان این نویسنده 
گوشه گیر نه به واسطه روابطشان و اخلاق 
او و نــه حتی با مقایســه رمان هــای او با 
نخواهند  نوشته های خودشان قضاوتش 
کرد. بی شک قضاوت آینده شکل دیگری 
دارد و همان طور اســت که نیما یوشــیج 
گفتــه بود، آن که غربال به دســت دارد از 

عقب کاروان می آید...

یک نگاه ساده
این بخــش زندگی اســماعیل فصیح 
را می شــود خیلی ســاده مرور کرد. فرق 
چندانــی بــا زندگی بقیــه آدم هــا ندارد. 
جایی بــه دنیا آمده، توی کوچه و خیابان 
بازی کرده، درس خوانده، از دست دادن 
را تجربــه کــرده و آخرش هــم خودش از 
دســت رفته و مرده. این شروع و پایان ها 
در جهان بســیارند و تکراری هم هستند 
دیگــر... آن چه اما دشــوار اســت و مهم 
میانــه کار اســت، میانــه زندگــی، میانه 
داســتان، اصلا بخش عمدتا غیرتکراری 
خاص زندگی ما در همین میانه می گردد 
و تفاوت هــا را رقــم می زنــد. این هــا چه 
ربطی به فصیــح دارد؟ کمی صبر کنید، 

می رسیم به این موضوع هم...
یــک چنــد خطــی خلاصــه بگوییم 
از زندگــی آقــا اســماعیل داســتان مان. 
در محلــه درخونــگاه یکــی از محــلات 
قدیمــی تهــران بــه دنیــا آمده اســت، 
می گویــد  خــودش   .۱۳۱۳ ســال  در 
تمــام وقایــع داســتان هایش در همیــن 
کوچه پس کوچه هــا می گــذرد و اصلا هر 
جای دنیا هم رفته، درخونگاه را با خودش 

برده اســت. این نکته مهــم را هم بگوییم 
که هویت شــهری تهران در آن سال ها با 
امروز فرق داشــته و به این شــکل نبوده 
کــه جنوب و شــمال شــهر تکلیف وضع 
اقتصادی مردم را روشن کند. فصیح یک 
زندگی معمولی داشته و پدری که کاسب 
بوده و چندین بچه قدونیم قد داشــته که 

اسماعیل هم یکی از آن هاست. 
عنصــری  ابتدایــی  مدرســه  در  او 
درس خوانــده، دیپلــم طبیعــی گرفته و 
دلــش نخواســته مثل اغلــب جوان های 
هم دوره اش زندگی کنــد. تصمیم گرفته 
مهاجر شود به کشــوری دیگر و دنیاهای 
دیگری را هــم تجربه کند. اول خودش را 
رسانده به استانبول، بعد پاریس و آخرش 
هم ســر از آمریــکا درآورده اســت. آن جا 
لیسانس شیمی و ادبیات انگلیسی گرفته 
و بــا آنابــل مکپــل نــروژی ازدواج کرده، 
ازدواجی که البته سرنوشتی غم انگیز پیدا 
کرده همســرش هنگام زایمان از دســت 
رفتــه و او به ایران برمی گــردد. این اتفاق 
تلــخ را می توان نقطه عطفی در زندگی او 
دانست، اتفاقی که گویی او را آماده ورود 
به جهــان ادبیات می کنــد و یک فقدان 
بزرگ مســیر فکری اش را تغییر می دهد. 
شاید اگر خانم آنابل زنده می ماند، فصیح 

در آمریکا ماندگار می شد دیگر...
او در بازگشــت مدتی کارهای ترجمه 
و نوشتن برای انتشــارات فرانکلین انجام 
داده و سرانجام در سال ۱۳4۲ استخدام 
شرکت نفت شده و برای زندگی به جنوب 
ایران رفته است. در سال ۱۳5۹ با شروع 
جنگ ایران و عراق و بسته شدن دانشکده 
نفت آبادان، در 4۷ ســالگی و با ســمت 
اســتادیار زبان انگلیسی بازنشسته شده 
و به دلیل تخریب منزل مســکونی اش در 
آبــادان به تهــران مهاجرت کرده اســت. 
چندان هم اهل رفت وآمد و رســانه نبوده 
و بیشتر در سکوت زندگی کرده. سرانجام 
هم اســماعیل فصیــح در ۲5 تیر ۱۳۸۸ 
در بیمارستان شرکت نفت تهران به دلیل 
مشکل عروق مغزی درگذشته است. اگر 
نبــود رمان هایــی که خلق کــرده و میانه 
زندگــی اش را تفاوتــی بخشــیده، او هم 
مثل بی شمار افراد دیگری که سرگذشتی 
مشــابه او دارند، فراموش می شــد و قرار 
نمی شــد دو صفحــه مفصل دربــاره اش 
بنویسیم. با گذر این تکرارها و حرف های 
تکــراری برویــم ســراغ آن چــه فصیح به 

فصاحت و روانی بسیار نوشت و فضاهای 
خاصی که برای مخاطب فارســی زبان به 

جا گذاشت. 

نوشته های فصیحِ آقااسماعیل 
او بیست رمان دارد که البته مخاطبان 
نام همه این رمان هــا را طبیعتا به خاطر 
ندارنــد و برخــی پرمخاطب ترنــد. اولین 
رمانش با نام شــراب خام در سال ۱۳4۷ 
زیر نظــر نجــف دریابندری و بــا ویرایش 
بهمن فرســی منتشر شــد. در این زمان 
باز ســفری به آمریکا کرد و در رشته زبان 
و ادبیات انگلیسی فوق لیسانس گرفت. 
بعد از موفقیت شــراب خــام، چند رمان 
و مجموعه داســتان به اســامی دل کور، 
خــاک آشــنا و عقد و داســتان های دیگر 

نوشت و به چاپ رساند. 
پس از شروع جنگ تحمیلی و استقرار 
در تهران کتاب های ثریا در اغما، داستان 
جاویــد، درد ســیاوش و زمســتان 6۲ را 
نوشت. زمســتان 6۲ بعد از چاپ اول در 
ســال ۱۳66 توســط نشــر نو تا ۱6 سال 
اجازه انتشــار مجــدد پیدا نکــرد، گرچه 
نسخه های کپی بســیاری از آن )حتی به 
روایتــی در حــد پانزده چــاپ( به صورت 
زیرزمینــی تکثیر شــد و به فــروش رفت. 
کتاب کمی بعد به زبان انگلیسی ترجمه 
شد و به زبان فارسی در آلمان هم به چاپ 

رسید.
فصیــح در ایــن فاصلــه کتاب هــای 
دیگــری مثــل شــهباز و جغــدان، فــرار 
فروهر و باده کهن را نوشــت. او همچنین 
کار ترجمــه هــم می کــرد؛ آثــاری کــه 
بــرای ترجمــه انتخاب می کــرد علائق و 
مــی داد:  نشــان  را  او  دلمشــغولی های 
وضعیــت آخــر، بازی ها و خودشناســی 
بــه روش یونگ )در حوزه روانشناســی(، 
استادان داستان )ســی داستان کوتاه از 
نویســندگان معروف جهان(، شکســپیر 
)زندگی نامه و چکیــده ای از کل آثارش( 
و خواهر کوچیکــه اثری از ریموند چندلر 

نمونه هایی از کارهای ترجمه او هستند.
همان طــور که گفتیم فصیــح در عالم 
خودش بــود و اهــل مصاحبــه و حضور 
در محافــل ادبــی زمانه اش نبــود. آرام و 
بی ســروصدا کار می کــرد و در مجمــوع 
۲-۳ مصاحبه بیشتر از او موجود نیست. 
به گفته همکاران و دوستان مردی بسیار 
منظم و منضبط بود که احتمالًا بخشــی 

زینب مرتضایی فرد
روزنامه نگار

به فصیح بازمی گردیم
 اسماعیل فصیح، نویسنده ای که می توان روایت های شهری

و زندگی مردمان عادی را در آثارش جست وجو کرد


